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   بلند سنتيدربار ناصري، محمل گذر از روزگار قصة
  به عصر رمان) رمانس(

  
  هادي ياوريدكتر

  عضو هيأت علمي مجتمع آموزش عالي نيشابور
  چكيده
هاي گذار در ترسيم دقيق سير تاريخ ادبيات و تعيين علل تغيير انواع ادبي و ذوق دوره

هاي مهمِ  در تاريخ ادبيات داستاني ايراني، يكي از اين دوره. ادبي اهميت بسيار دارد
در اين مقاله، ضمن نگاه به . به رمان است) رمانس(، دوران گذار از قصة بلند سنتي گذر

هايي كه در ادبيات فارسي پديد آمده است، به بررسي علل تكوين اين گونهاولين رمان
آثار مرحلة گذار پرداخته و نشان داده شده است كه چگونه مجموعة عواملي كه در 

 قاجار بود، هرچند از جهاتي موجبات كندي اين تغيير را به شاهپيوند با دربار ناصرالدين
گيري جريان تغيير سمت و سوي ادبيات داستاني به سوي وجود آورد، نهايتاً در شكل

توان دربار ناصري را محمل گذر از قصة سنتي به عصر  عصر رمان مؤثر بود؛ چنانكه مي
  .رمان دانست

 
، رمان در دوره معاصر، )رمانس(صة بلند سنتي دوران قاجار و ادبيات، ق: ها كليدواژه

  ادبيات معاصر فارسي شاه قاجار،دربار ناصرالدين

                                                 
 4/7/1389:                   تاريخ پذيرش مقاله29/6/1389:     تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه و طرح مسئله. 1
موضوع اين مقاله دربارة پايان دورة قصة سنتي يا رمانس و آغاز عصر رمان است و از 

عضي مفاهيم از اي به باز اين رو اشاره. گيرداين ديدگاه در حوزة تاريخ ادبيات قرار مي
  .ضروري است» عصر رمان«و » دورة گذار«و » دوره«جمله 

  دوره 1- 1
در مطالعة علميِ تاريخ ادبيات . بندي موارد مورد مطالعه استويژگي هر نگاه علمي رده
ايِ پيوستار تاريخي است كه ادبيات در آن آفريده بندي دورهنيز محقق ناگزير از رده

نظام هنجارهاي ادبي، موازين «دبي بخشي از زمان است كه منظور از دورة ا. شده است
آغاز، رواج، شاخه به شاخه شدن، در هم ادغام «كند و بر آن حكومت مي» و قراردادها

. )307ص: 1373، 1ولك و وارن(توان تعقيب كرد ها را مياين دوره» شدن و ازبين رفتن
هاي گوناگوني چون تاريخ نويسندگان تاريخهاي ادبي به اين منظور بر اساس شاخص

فتوحي، (پردازند بندي ميسياسي، نسلها، تحول زبان و بلاغت و عامل ادبي به دوره
 بررسي تحول انواع ادبي است كه اترين شاخصهيكي از پذيرفته. )158-147ص: 1387

  ).273ص: 1373ولك و وارن، (خود از مسائل اساسي تاريخ ادبيات و تاريخ نقد ادبي است 

  ورة گذارد 2- 1
شود كه جامعه در مياي گفته شناختي است و به دورهاساساً مفهومي جامعه 2دورة گذار

شود كه سنتهاي شود؛ يعني فضايي بر جامعه حاكم ميهمة ابعادش دچار دگرگوني مي
 دوره، بسيار حساس است و اين. گيردريزد و افكار و آداب تازه شكل ميپيشين فرو مي

برخي از . ندي يا كندي بگذرد اما تأثير آن در جوامع ماندگار استممكن است به ت
سست شدن و بريدن پيوندهاي : اندها و ويژگيهاي دورة گذار را از اين قرار دانستهنشانه

فروريختن ...) هنر، ادبيات، مذهب و (گوناگون جامعه با گذشته و اصول كلاسيك 
ر برابر آنها، مبالغه در نوپذيري و بعضي سنتهاي مذهبي، اجتماعي، ادبي و شورش د

نوآوري و ميل به ابداع و بدعت، تشكيل دو جبهة متخاصم و افراطي متجدد و متقدم و 
  3).239 و 167-185ص: 1361شريعتي، (... افزايش اختلاف ميان نسلها و

گذراند؛ بحراني كه در بعضي هاي گذار، جامعه، بحراني را از سر ميدرواقع در دوره
كند و در بعضي ديگر تغيير و تحول هاي اجتماعي و فرهنگي، انقطاع ايجاد ميساختار
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ايجاد شده سرشتي انقطاعي ندارد و در ساختار بنيادهاي اجتماعي و فرهنگي نوعي 
  .شودسازگاري با وضعيت جديد و دگرديسي حاصل مي

مانند تركية در قرن نوزدهم ميلادي، تقريباً همزمان با ايران، بعضي از جوامع آسيايي 
و ناحية پنجاب عمدتاً ) و مصر(عثماني، كشورهاي عرب زباني مانند سوريه و لبنان 

تحت تأثير ارتباط با كشورهاي اروپايي يا حضور مستقيم آنها وضعيت گذار را تقريباً 
ادبيات اين جوامع از جمله ). 10- 9ص: 1377، 4بالايي(در يك محدودة زماني تجربه كردند 

در اين ميان شكلهاي جديد ادبي، . د كه از اين رهگذر دچار تحولاتي شدنهادهايي بو
درواقع رمان در اين جوامع زادة بحران است؛ بحراني كه . بويژه رمان بسرعت رشد كرد

در آن شكلهاي كهن روايي نتوانست پاسخگوي نيازهاي جديد باشد و لذا شكلهاي 
  . جديد متولد شد

  : پيدايش رمان، روندي مشابه به اين ترتيب دارددر همة اين جوامع، سير تولد و
ابتدا شكلهاي سنتيِ حكايت و قصه با حفظ بسياري از ويژگيهاي سنتي در قالب . 1

  .سازدهاي نخستين را ميگونهآيد و رمانداستانهاي تاريخي و عاشقانه درمي
  كه در مورد كشورهاي-در مرحلة دوم تحت تأثير ترجمة رمانهاي اروپايي. 2

 .آيد رمان تاريخي به وجود مي-خاورميانه عمدتاً آثار الكساندر دوما است

در همة اين كشورها با فاصلة زماني اندكِ يك تا دو دهه، رمان واقعگرا متولد . 3
 ).11- 10ص: 1377بالايي، (شود  مي

  عصر رمان 3- 1
 كه منتقدان به پاسخهايي. منظور ما از رمان، تلقي عام از اين واژه و رمان واقعگرا است

اند، عمدتاً بر تحولات خاص پرسش از ماهيت جوامعي كه رمان در آن شكل گرفته داده
در اينجا به طور مشخص نظر ايان . جايي طبقات اجتماعي تأكيد دارد به جا اجتماعي و

هستند، نقل پردازان اين حوزهترين نظريه، كه از نخستين و برجسته5وات و آرنولد كتل
  : شود مي

پيدايش رمان رئاليستي با «كند كه گونه استدلال مي اين6پيدايش رمانايان وات در 
اندازي خرِدگراتر، كه چشم) يا طبقة خاصي از اجتماع(اي نيازها و علايق جامعه

اي بر رمان مقدمهو آرنولد كتل در » سكولارتر و فردگراتر داشت، همزمان بود
وجود آمد كه رمانس راه را براي رئاليسم باز كرد و رمان زماني به «نويسد  مي7انگليسي
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در واقع تحول . »داري همزمان است سرمايهوسيلة هبكني فئوداليسم اين دقيقاً با ريشه
جايي و فشارهاي  رمان در فضاي هنري جدا اتفاق نيفتاده بلكه عميقاً تحت تأثير جابه

اي كه در پيوند با رهاي منتقدانهدر نتيجه بيشتر تفسي. تغييرات نظام اجتماعي بوده است
هاي اي اهميت داده است كه شيوهشود به ماهيت رئاليسم و حوزهتوسعة رمان نوشته مي

از اين رو بيشتر منتقدان . تواند تصويري پيچيده و فراگير از جامعه بيافريندرئاليستي مي
 و ديگران، 8نقل از والدربه (كنند نيز بر ويژگي آينگي و انعكاسي رمان و رئاليسم تأكيد مي

  ).103ص: 2005
شود كه فرايند پيدايش رمان در انگلستان اوايل قرن هجدهم طبيعتاً  خاطرنشان مي

در ايران نيز تحولات اجتماعي از نوع . با ايران اواخر قرن نوزدهم ميلادي تفاوت دارد
اجتماعي بود اما جايي طبقات اجتماعي رخ داد و توليد محتواي رماني پيامدِ نيازي  جابه

اي بود كه به عامل اساسي اين پيدايي رمان بيشتر ثمرة فرايند آن وامگيريهاي فرهنگي
 به وجود آمد و در عصر ناصري .) ق1203-1249(طور مشخص از روزگار عباس ميرزا 

  . سرعت بسيار گرفت.) ق1246 -1313(

 پيشينة تحقيق. 2

اند دربارة اولين   داستاني معاصر اثري آفريدهتقريباً همة پژوهشگراني كه در بارة ادبيات
آنان عمدتاً از . اندهاي بلند سنتي اظهار نظر كردهآثار حوزة رمان و يا آخرين قصه

بر تأثير كنند و همگي نويسي ياد ميادبيات عصر مشروطه به عنوان طليعة ظهور رمان
. گذارنداين تحول صحه ميزمين بويژه اروپا بر چون و چراي ادبيات مغرب  بسيار و بي

اما اغلب آنها ضمن اينكه ظهور رمان فارسي را محصول گسستي فرهنگي دانسته و به 
آن به چشم عنصري قرضي نگريسته و از دگرديسي قصة سنتي سخني به ميان 

) دربار قاجار( به مفهوم گذر از قصة سنتّي به رمان و نقش مؤثر حاكميت ،اند نياورده
اند كه اي اشاره كرده  اي نكرده و بيشتر به افراد و آثار جداگانهاصري اشارهبويژه دربار ن

  . است مربوط.)ق1264 -1313سلطنت (شاه اغلب به چند دهه بعد از دوران ناصرالدين
اند لازم است به سه مورد از ميان محققاني كه به اين عوامل تغيير و گذار اشاره كرده

ستارگان نخستين طليعة رمان ايراني را رمان تاريخي حسن ميرعابديني، : اشاره شود
از زبان . ش1253داغي آن را در داند كه مهدي قراجهآخوندزاده ميخوردة فريب

.  ش1274آذربايجاني به فارسي ترجمه كرد؛ اما نقطة شروع بررسيهاي خود را حدود 
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سندگان پس از دهد و معتقد است نويقرار مي) بيگسياحتنامة ابراهيمسال انتشار (
هاي سنتي را كنند و بيشتر شيوهاثر وي استقبال نمي» ساختار دراماتيك«آخوندزاده از 

اين آثار كه تحت تأثير . سخت با شگردهاي ادبي قديم پيوند دارند«گيرند و لذا  پي مي
اند، يك مرحلة گذراي فرهنگي گويي ايراني و ترجمة آثار اروپايي پديد آمدهسنّت قصه

اي كه ارزشهاي كهن متزلزل شده و باورهاي تجددخواهانه دهند؛ مرحلهنشان ميرا 
  ). 20-22ص: 1377ميرعابديني، (» هنوز استوار نشده است

او علت به وجود آمدن اين دورة گذار را سه عاملِ رشد هويت فردي، همزمان با 
ديد غير درباري رشدِ طبقة متوسط، دموكراتيك شدن نثر و تكية هنرمند بر مخاطبان ج

 عوامل، ثانوي است و خود نتيجة اما اين. )22ص: همان (داندو گسترش صنعت چاپ مي
ساز ديگري است كه حاكميت آن روزگار از مهمترين عوامل آن عوامل اوليه و زمينه

 .است

 جريان سنت ،)1377چاپ اول ترجمة فارسي ( پيدايش رمان فارسيكريستف بالايي در 
 ادبيات اروپايي را در نخستين آثار داستاني اواخر قاجاريه به بعد در  ازو وامگيري

 و بابا اصفهانيترجمة حاجي، المحسنينمسالك، اميرارسلان، كتاب احمدآثاري چون 
ظاهراً او تنها پژوهشگري است كه در بررسي اوضاع . چند اثر ديگر جستجو كرده است

ة گذار از قصة بلند سنتي به عصر رمان اجتماعي و فرهنگي دورة مشروطه، پيشينة دور
  .  مرتبط ساخته استاميرارسلانرا به اواخر قرن سيزدهم قمري و با قصة 

يي چون سياست، تعليم و تربيت و »تداخل نظامها«بالايي در مقدمة اين اثر از 
گويد و سخن مي) 29ص: 1377بالايي، (ادبيات در فضاي فرهنگي اواخر عصر قاجار 

دليل ظهور رمان و گذر از » بحران مهم سياسي، اجتماعي و روشنفكري«معتقد است 
خواهانة او پيشينة ظهور و بروز اين بحران را به فعاليتهاي ترقيّ. قصة سنتي است

  ).11ص: همان(گرداند  و آغاز و رشد ارتباط با فرنگ برمي.)ق1249فـ (ميرزا عباس
پيدايش رمان  نخست غيب است كه در بخشپژوهشگر ديگر عبدالعلي دست

در تشريح وضعيت ادبي دورة مشروطه » نبرد سرنيزه و قلم« با عنوان )1386( فارسي
او پس از بررسي و  .كند تا مسائل مربوط به ادبياتعمدتاً بر مناسبات قدرت تأكيد مي

بندي تحولات سياسي و اجتماعي كلي عصر قاجار، تأثير اين دگرگونيها را در دسته
 منشĤت قائم: كندجويد و اين آثار و تحولات را ذكر ميي آثار ادبي ميساخت و معنا

هاي ملكم خان و تحول در نثر و محتوا، آثار طالبوف و مقام و تحول در نثر، نوشته
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: 1386غيب، دست(تحول در زبان و محتوا، تمثيلات آخوندزاده و تحول در زبان و محتوا 
  9).65 – 71ص

  در دورة ناصريادبيات داستاني . 3
آثار در دورة اين . منظور ما از ادبيات داستاني، شكل منثور آثار تخيلي روايي است

قاجار، بويژه عصر ناصري بر اساس معيارهاي زباني و فني در چهار دسته جاي 
  .آثار مرحلة گذار. 4اي آثار ترجمه. 3آثار عاميانه . 2آثار نوكلاسيك . 1: گيرد مي

  ني نوكلاسيكادبيات داستا 3- 1
نويسي اديبان گذشته و آثاري مانند گلستان، اين نوع آثار ادبي عمدتاً ادامة سنت حكايت

عصر ناصري . شناسي نثر اديبانه بر آن حاكم استبهارستان و مانند آن است كه جمال
واپسين دورة آفرينش اين قبيل آثار است و جايگزيني فرمهاي جديد در ادبيات داستاني 

هاي  آن سالها و بسي زودتر از جايگزيني شعر كلاسيك اتفاق افتاد؛ از نمونهمنثور در
 از حاجي فرهادميرزا زنبيلاست و .) ق1250-1193(مقام  قائممنشĤتبرجستة اين گروه، 

، شماري از اين رده )1372(پور در جلد اول از صبا تا نيما  يحيي آرين.). ق1233-1305(
 .استاز نثرنويسان را معرفي كرده 

  آثار عاميانه 3- 2
اين شكوفايي مرهون دو . اين عصر را بايد اوج شكوفايي ادبيات داستاني عاميانه ناميد 

هايي را گمان صنعت چاپ است كه زمينة انتشار گستردة قصهعامل اول بي: عامل است
عامل ديگر . فراهم آورد كه پيشتر در دست عدة محدودي بود اما مشتاقان بسيار داشت

توان رونق داستانسرايي فارسي و خلق آثار فراواني در شبه قاره هند دانست؛ ميرا 
داستانهايي كه در عهد صفوي تحت تأثير ملاحظات مذهبي در قلمرو آنان از رونق 

 و .)ق1274 -932( اما بويژه در شبه قارة هند در دورة بابريان يا تيموريان هند 10افتاد
پس از صفويه و با . )49ص: 1377صديقي، ( شد بخصوص عصر اكبرشاه بسيار شكوفا

 و اين تغييرات 11تغيير نهايي قدرت به نفع قاجار، سياستهاي مذهبي تغييري اساسي كرد
گونه آثار باز كرد كه بسياري از آنها در سرزمين هند راه را براي آفرينش و انتشار اين

 .پديد آمده بود
   منتشررة قاجار بويژه در دورة ناصري چاپ وتعداد بسياري از داستانهاي عاميانه در دو
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ما اطلاعي دقيق از فهرست كامل عنوانها و دفعات چاپ آنها نداريم؛  شد به حدي كه
 يا الذريعهمشار و فهرست كتابهاي چاپي فارسي هايي مثل  فهرستها و كتابشناسي

نجا براي تأكيد در اي. )220ص: 2001، 12مارزلف(فهرستهاي مستشرقان نيز يقيناً كامل نيست 
بر اهميت اين حوزه از ادبيات داستاني در عصر قاجار بخشي از ديدگاه اولريش 

مندرج است در تأييد » 13ادبيات عاميانه فارسي در عصر قاجار«مارزلف، كه در مقالة 
مقالة وي عمدتاً بر بررسي آثاري مبتني . شود اهميت ادبيات عاميانة عصر قاجار ارائه مي

آمده »  موسيفهرست حاجي«ك فهرست موضوعي كتابشناسي، موسوم به است كه در ي
است؛ فهرستي كه حاجي موسي تاجر تهراني آن را در سه صفحة نخست يكي از 

  :منتشر كرده، آورده است.  ق1282كتابهايي كه در سال 
هرچنـد ايـن   . دورة قاجار اغلب به عنـوان عـصر انحطـاط فرهنگـي ارزيـابي شـده اسـت          

كن است براي توسعة اقتصادي و سياسي صحيح انگاشته شود از منظر مسائل             اظهارنظر مم 
اي كـه جامعـة قاجـاري در        اي جذاب را پديد آورد بـه گونـه        فولكلوريك اين عصر، دوره   

اين موقعيت بوضوح از طريق فهرستي كه ارائـه         . توازني بين سنت و مدرنيته نگهداشته شد      
ز يـك سـو ادبيـات عاميانـة در دسـترس            ا. مستند شده است  ] فهرست حاجي موسي  [شد  

منحصراً از سنت ايراني مشتق شده است چون ادبيات روايي اروپـايي هنـوز چـاپ نـشده                  
 از الكـساندر دومـا     كنت مونت كريستو  اين توسعه بعداً با آثار اروپايي معياري چـون          . بود

 اتفـاق   )1322(و   بوكاچي دكامرونيا  ) 1314( ترجمه از فرانسه     النهارألف،  )1312ترجمة سال   (
اند كه تـا نيمـة    موسي اثبات كرده   از سوي ديگر اغلب آثار مذكور در فهرست حاجي        . افتاد

در اين مسير ادبيات عاميانـة      . انددوم قرن بيستم هميشه پايدار مانده و توليد و خوانده شده          
اند با تأكيد   توكه مي ... فرد دارد  به قاجار به عنوان تجلي فرهنگي دورة گذار موقعيتي منحصر        

هايي چون توسعة زباني يا نقـش مفـاهيم كليـدي اجتمـاعي بـا جزئيـات بيـشتري                     بر جنبه 
ها، جداي از همة اينها در دو حوزة فراواني مقدار و تنوع و تعداد فقره             ... توضيح داده شود    

، ]يعنـي مـشروطيت   [گذاري سـلفِ مـستقيم مدرنيتـه        ادبيات عاميانة قاجاري در دورة پايه     
  ).233و232ص: 2001مارزلف، (ي عظيم بر ادراكات عامة مردم داشته است تأثير

  ايآثار ترجمه 3- 3
ها و توسعة مطبوعات و برقراري در عهد قاجار، تحولات سياسي، پيدايش چاپخانه 

در اين روزگار ترجمه از . ارتباط با غرب از طريق سفر از عوامل گسترش ترجمه بود
مدارس . 2. دادند شاه يا درباريان دستور به ترجمه مي.1: گرفت چهار طريق صورت مي
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مخالفان سياسي به ترجمة بعضي آثار . 3. دادنداي را سفارش ميجديد، ترجمه
 ).41ص: 1377بالايي، (پرداختند مترجماني مستقلاً به ترجمه مي. 4. پرداختند مي

  :ستبرخي از آثار برجستة ادبي ترجمه شده در اين دوره از اين قرار ا
  هااز چاپ شده

 از ولتر، ترجمة ميرزا رضا مهندس، تاريخ اسكندر و شارل دوازدهم، تاريخ پتر كبير -
 . ق1235تبريز 

 . ق1300الدوله، از كنتس دوسگور، ترجمة ميرزا علي خان امينحماريه  -

  . ق1304العلوم، تهران، خان نظام از فنلون، ترجمة عليماكتله -
 . ق1309 از الكساندر دوما، ترجمة محمدطاهر ميرزا، تبريز، و كريستكنت دومونت -

 از ژول ورن، ترجمة اعتمادالسلطنه، تهران، سياحتنامة كاپيتان آتراس به قطب شمال -
 .ق1311

 . ق1313 از الكساندر دوما، ترجمة محمدطاهر ميرزا، لارن مارگو -

  :هاي خطي چاپ نشده و بدون تاريخاز نسخه
، )از معلمان دارالفنون(روانتس، ترجمه از روسي توسط داوود خانوف  از سكيشت دن -

  .41كتابخانة ملي، ف 
 .433 از اَلنَ رنه لوساژ، مترجم نامعلوم، كتابخانة ملي، ف ژيل بلاس -

 از الكساندر دوما، ترجمة محمدطاهر ميرزا، كتابخانة ملي، ف پس از بيست سال -
1625. 

  ). 64 تا 59ص: 1377بالايي، . نك(... و 

   آثار مرحلة گذار 3- 4
هايي از شكلهاي روايي جديد اروپايي شماري در اين دوره هست كه نشانهآثار انگشت

بيشتر پژوهشگران، . تر استشود اما هنوز رنگ سنتي در آنها برجستهدر آنها ديده مي
. ق1323( المحسنينمسالكجويند و مثلاً هاي متأخرتر ميآثار مرحلة گذار را در دوره

 بابا اصفهانيحاجي و ترجمة )، قاهره.ق1313 تا 1309بين ( بيگسياحتنامة ابراهيم، )قاهره
كريستف بالايي در . آورندهاي فارسي به شمار ميگونه رمانرا اولين )، كلكته.ق1324(

 جلد. ق1311جلد اول، ( سفينة طالبي يا كتاب احمد و اميرارسلان، پيدايش رمان فارسي
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پس از انتشار كتابي با عنوان .  را از اين دسته آثار شمرده است)در استانبول. ق1312دوم 
شاه منسوب است بعضي اين اثر را اولين اثر  كه به ناصرالدينحكايت پير و جوان

به هرحال اين اثر نيز كه ). پيشگفتار: 1385شاه، ناصرالدين(اند داستاني جديد فارسي خوانده
، نگينصفحة ج، به نقل از ايرج افشار در : همان(شاه صحيح است  ناصرالدينظاهراً انتسابش به

  .گيرد در شمار آثار مرحلة گذار قرار مي)1346 سال 23ش 

  فضاي فرهنگي دربار ناصري. 4
 چهارمين پادشاه سلسلة قاجار در .)ق1264 -1313: سلطنت. ق1247- 1313(شاه ناصرالدين

مانده به جشن پنجاه سالگي سلطنتش به قتل بر تخت نشست و چند ماه . ق1264
 به 1260ق و بعد شهريار نوجوان آشفتة دهة 1250زدة دهة عهد ناايمن و بيمولي. رسيد

 1270پادشاهي مبدل شد بسيار مسلط به حكومت و سياست خارجي مملكت در دهة 
اين دورة طولاني سلطنت موجب شده است كه سهم وي در تحولات . و ساليان بعد

 آزاديها و مظاهر جتماعي و فرهنگي ايران پررنگ باشد و با توجه به اينكه بسياريا
نهاد سلطنت و دربار در آن دوره هنوز تعيين  فردگرايي در جامعه شكل نگرفته بود،

در اين . كننده و جهت دهندة بسياري از شئون زندگي اجتماعي و فرهنگي جامعه بود
در اينجا به . ئل فرهنگي نسبتاً برجسته بوده استميان نقش اين دربار در مقولة مسا

  .ترسيم بعضي از ويژگيهاي حاكم بر اين فضاي فرهنگي پرداخته مي شود

  عرصة حضور سنت و تجدد 4- 1
آنگونه كه عباس امانت، استاد تاريخ دانشگاه ييل،  معتقد است در اوضاع پر تب و تاب 

يا، كه در دوران ناصري حاكم بود، هاي دو قدرت مقتدر روسيه و بريتانطلبي توسعه
حفظ تعادل بين سنت و تجدد، مقاومت در برابر غرب و در عين حال همنوايي با آن، «

نگاري دقيق و وي در تك. )25ص: 1383امانت، (شاه بوده است ناصرالدين» مشغلة اصلي
در » نوموازنة كهنه و «شاه نوشته، فصلي را به اي كه دربارة ناصرالديننگرانهجزئي

شاه، مدتها فكر وي معتقد است ناصرالدين. دوران حكومت وي اختصاص داده است
اصلاحات را در سر داشته و از آنجا كه وي ناپلئون سوم، امپراتور فرانسه را به عنوان 

دانسته است از او دربارة اصلاحات نظر خواسته بينانه مينمونة بارزترين سلطنت روشن
دولت «شمرد، توصيه كرده بود كه غرضترين دوست ايران ميياست و وي كه خود را ب
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 چرا كه رهيابي به تمدن و ؛»ايران بايد رسوم و عادات قديمي خود را محكم نگاه بدارد
 به كار بستن توصية وي بود يا ).464ص: همان(حفظ ميراث گذشته با هم مغايرت ندارد 

نو را در بسياري شئون، شيوة خود كرد شاه موازنة بين كهنه و نه در هر حال، ناصرالدين
  ).529- 462ص: همان(

شاه در مسائل فرهنگي نيز همين روش حفظ گونه كه آگاه هستيم ناصرالدين آن
او كه شيفتگي خود را به فرنگ و مظاهر تمدني آن : سنت و استقبال از نو را داشته است

 ترجمة آثار ادبي و رماني هايش كاملاً نشان داده است، دستورهاي اكيدي برايدر نوشته
و ساعتهاي ) 562 و559ص: 1383؛ امانت، 108و107 و 71و70ص: 1377بالايي، (داده غرب مي

كنندة طولاني را با صبر و متانت رفته و يا حتي اپراهاي خستهمديد به ديدن تئاتر مي
ش هايشنيده است آنگونه كه شرح همة آنها را خود با طول و تفصيل در سفرنامه مي

هاي كهن داشته به حدي كه هاي قديمي و قصهآورده است؛ باز شوقي بسيار به افسانه
شده گويي براي وي رعايت مي، منظم و مفصلي در مراسم قصهآداب بسيار سختگيرانه

و گاه تا شش ساعت متمادي در طول روز به شنيدن ) 556ص: 1334معيرالممالك، (است 
از سويي ديوان شعري در سبك و ). 15ص: 1356السلطنه، اعتماد(پرداخته است نقالي مي

قالبهاي سنتي دارد؛ باز به شيوة متجددان و حتي به قولي در صف نخست متجددان، 
و در سفرهايش مخصوصاً سفرهاي ) پيشگفتار: 1385شاه، ناصرالدين(نويسد داستان مي

  .كندهايش را ثبت ميها و شنيدهرفتگان اهل قلم آن زمان، ديدهفرنگ به شيوة فرنگ
هايي آميخته از كهنه و نو شاه در ضمن پرورش و تربيتش هميشه با آموزهناصرالدين

رو به رو بود و اتفاقاً خود او نيز بقاي سلطنتش را در همين موازنة بين كهنه و نو 
ديد و لذا در سراسر دوران حاكميتش در تلاش بود تا تعادل بين اين دو نيرو به هم  مي
داد و سفرهاي متعددش به اروپا از او با اينكه در ظاهر به تجدد شوق نشان مي. ردنخو

امانت، (كند اين امر حكايت دارد در مواردي آگاهانه در برابر نيروي تجدد مقاومت مي
ميرزا سخن امانت آنگاه كه از آموزشهاي ناصرالدين. )579و580 و 558و559ص: 1383
  :كندگونه بيان مي سنت و تجدد را اينگويد، مسئله موازنة بين مي

ميرزا با همة كم و كاست، او را به قلمرو متوازي  قديم و جديد وارد        تحصيلات ناصرالدين 
در سالهاي بعد با خودآموزي و پيگيري علايق هنريش، كوشيد معلومات خـود را              . ساخت

مراه با شيفتگي بـراي     دلبستگي به دستورهاي گذشتگان، غالباً ه     . در هر دو زمينه پيش ببرد     
چيزهاي نوظهور، ويژگي تمامي دوران سلطنت وي بود و معمولاً تركيبي شـگفت از نـو و         

معذالك آشـنايي ناصـرالدين بـا دنيـاي         . آوردكهنه با رنگ و بويي بسيار مشخص پديد مي        
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 همچنان سطحي باقي    -هـ ق به اروپا   1290بخصوص پيش از سفر اولش در سال         -فرنگ  
هاي مورد علاقه به تجديد نظر در مفـاهيم اساسـي           اش در زمينه  ت بازيگوشانه ماند و خيالا  

با اين حال در تبريز تحت تـأثير روح تحـولي قـرار             . سلطنت و حكومت هيچ بسط نيافت     
  ).130ص: 1383امانت، (گرفت كه اول بار پدربزرگش به وجود آورده بود 

  شاه و دربار ناصرالديناميرارسلان 4- 2
اه كه خود اديب بود و از او ديوان شعري به جا مانده است در نثرنويسي شناصرالدين

دهند و داستاني كه هاي متعدد او از توانايي وي در نثر خبر مي سفرنامه. نيز دستي داشت
اما . 14كندنويسي اثبات مياز وي به جا مانده است، ذوق و استعداد او را در عالم داستان

راي ما اهميت دارد نقش شخص اوست در رشد و توسعة آنچه در اين قسمت بيشتر ب
ادبيات داستاني؛ مثلاً او از آنجا كه سخت دلبسته به اين بوده است كه شكوه شاهان 
بزرگ ايران را دوباره زنده سازد، اصرار بر اجراي مكرر بعضي رسمها و تشريفات مثل 

. همين مقوله بوده استفعال كردن منصب نقابت نيز از . سان ديدن از لشكر داشته است
  .گويي و اجراي مراسم سلام آگاهيمما از دو فعاليت نقيب در امر قصه

گويي در محضر او آدابي خاص  علاقة بسيار داشته و قصهشاه به قصهناصرالدين
دوستعلي معيرالممالك، يكي : داشته است كه خوشبختانه گزارش آن به ما رسيده است

 ضمن سلسله مقالاتي كه رجال عصر ناصري را معرفي كرده شاه،از نوادگان ناصرالدين
او در يكي . شاه نيز پرداخته استبه معرفي چند تن از زنان سرشناس دربار ناصرالدين
پردازد و براي اولين بار شاه مياز اين مقالات به معرفي فخرالدوله، دختر ناصرالدين

اين اثر ). 556ص: 1334معيرالممالك، (كند  را بازگو ميرارسلانيامجزئيات نقل و كتابت 
، 15؛ هاناوي235ص: 1377بالايي، (آيد آخرين نمونة برجستة قصة سنتي ايراني به شمار مي

و به لحاظ تكنيكي و زباني داراي سرشتي دوگانه است و در عداد ژانر دورة ، )1991
نكتة ). 274و273ص: 1377بالايي، (گيرد گذار و حد فاصل قصة سنتي و رمان قرار مي

مهمي كه در اينجا بايد بدان اشاره كرد اين است كه اين اثر زاييدة تخيل محمدعلي 
هاي سنتي، الممالك شيرازي نقال است و از عوامل اصلي فاصله گرفتن آن از قصهنقيب

شاه بوده كه در تحقيقي جداگانه بافت موقعيتي روايت و مخاطب قصه، يعني ناصرالدين
درواقع دربار ناصري در خلق اين اثر قرارگرفته در ژانر . 16ه استبه آن پرداخته شد

  . دورة گذار نقش مؤثري داشته است



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

ي س
ادب

7ال
اره

شم
 ،

27
ار 

، به
13

89
 

   

162


اي ادبي، اگر بتوان به وجود  توان حادثه را نمياميرارسلاندر واقع خلق اثري چون 
شاه اي مانند ناصرالدينكنندهالممالك اگر حمايتنقيب. چنين امري قائل بود، دانست

 شاه ناصرالدين. 17كرد خلق ميجمشيدملكحد و اندازة ت، نهايتاً باز هم اثري در داشنمي
در قرن سيزدهم هجري همان نقشي را در تعالي ادبيات داستاني ايفا كرد كه شاهان 

با اين تفاوت كه در مورد . پرور ساماني و غزنوي در ادبيات مدحي داشتندادب
ور بوده و همين مسئله باعث شده است خصي مايهدانيم كه ششاه به يقين ميناصرالدين

گويي دشوار بشود و نهايتاً به خلق اثري با كيفيات الممالك در قصهكه كار نقيب
  . بينجامداميرارسلان

  دستور به ترجمه 3-4
گيري روابط سياسي با اروپا ترجمه به عنوان ابـزار          شاه و اوج  ناصرالدين با آغاز سلطنت  

. گ اروپايي به خدمت گرفته شد و نقشي بـسيار اساسـي ايفـا كـرد               انتقال دانش و فرهن   
و » گـرايش رويي و شخـصيت درون    كم«شاه در دورة وليعهدي به دليل       ظاهراً ناصرالدين 

به گفتة اعتمادالسلطنه، معلم وي سواد چنـداني نـه          » تربيت منظم درباري  «محروميت از   
امـا  ؛  )112ص: 1383به نقل از امانـت،      (در زبان فرانسه كسب كرد و نه حتي در زبان فارسي            

وجود آمده توسـط     بسيار پذيراي جو فرهنگي به    » هم در ديدگاه و هم در فراگيري زبان       «
شاه شد و سادگي سبك شعر و نثر وي به تأثير نهضت بازگشت و انجمن               دربار فتحعلي 

  ايـن  ).116-114ص: همـان (ريـزي شـده بـود       شـاه پايـه   خاقان است كه در دورة فتحعلـي      
مند به قلمروهاي سنت و تجـدد         تحصيلات وي با همة كم و كاستش او را توأمان علاقه          

  :اندوارد كرد به شكلي كه دربارة او گفته
دلبستگي به دستورهاي گذشتگان، غالباً همراه با شيفتگي براي چيزهاي نوظهـور، ويژگـي              

بـار  رار گرفت كه اول   با اين همه تحت تأثير روح تحولي ق       ... تمامي دورانِ سلطنت او بود      
ميرزا به جهان غرب  و تـشويقي كـه از       رويي عباس گشاده. پدربزرگش به وجود آورده بود    

: 1383امانـت،   (كرد، سرمشق جالب تـوجهي بـراي ناصـرالدين بـود            تلاشهاي نوگرايانه مي  
  ).130ص

س از تأسـي «در بررسي نظام ترجمه رمان و ادبيات روايي در ايران، اولين دورة آن را       
ــدود    ــي ح ــه يعن ــا 1200چاپخان ــارزات   . ش1280 ت ــستم و اوج مب ــرن بي ــداي ق ابت

 كـه تقريبـاً بـا دورة حكومـت          18انـد  دانسته ». ق 1318 تا   1236خواهي، برابر با     مشروطه
تـرين   جالـب توجـه اسـت كـه قـديمي         . مقـارن اسـت   .) ق1313 تـا    1246(شاه  ناصرالدين



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

7
مار

، ش
27

ار 
،به

13
89

 

  به عصر رمان )رمانس(گذر از روزگار قصه بلند سنتي                       دربارناصري، محمل

  

163


يعني يك سـال پـس از تاجگـذاري         . ق1247ها به سال    دستنويس تاريخدار اين ترجمه   
تـاريخ تنـزل و خرابـي       شاه مربوط است و آن كتاب معروف ادوارد گيبون،            ناصرالدين
بيشتر آثـار تخيلـي و روايـي        .  است كه ميرزا رضا مهندس آن را ترجمه كرد         دولت روم 

، به دستور شاه يا درباريـان       )اعم از منتشر شده و منتشر نشده      (ترجمه شده در اين دوره      
يـن  اشـود و از  گفتني است كه سهم دربار قاجار حتي به ايـن محـدود نمـي            . بوده است 

و ايـن  ) 77ص: 1377بـالايي،  (اند فراتر، حدود نيمي از مترجمان اين دوره از درباريان بوده 
اصلاً عجيب نيست؛ چون در آن روزگار عمدتاً همين گروه به دليل آموزشي كـه ديـده                 

با زبانهاي خارجي آشنا شدند و اصلاً گروهي در دارالترجمة           بيش و پيش از بقيه       ،بودند
اي شاه بود كـه در رأس آنهـا محمدحـسن           همايوني كارشان پيگيري سفارشهاي ترجمه    

جز اعتمادالسلطنه كه مترجم هميـشگي و همـراه شـاه بـوده             . اعتمادالسلطنه قرار داشت  
دنـد كـه اعتمادالـسلطنه     است، گروهي از مترجمان نيز در دارالترجمة همايوني حاضر بو         

خوانـده  سرپرست آنها بوده اسـت و هـر از گـاهي شـاه، آنـان را بـه حـضور فـرا مـي                       
يكـي از  . اندو در خدمت اوامر شاه بوده    ) 687،  546،  497،  284،  267ص: 1356اعتمادالسلطنه،  (

محمدطاهر ميرزا كـه    : شاهزادگان قاجاري نيز سهم بسياري در ترجمة آثار داستاني دارد         
نهاي تاريخي بسياري، بويژه آثار الكساندر دوما را به دستور شاه بـه فارسـي ترجمـه        رما

: 1377(ي از آثــار ترجمــه شــدة او را بــالايي در كتــاب خــود ادعــدتمشخــصات . كــرد
علي بخش ميرزا نيز از ديگر شـاهزادگان قاجـاري بـود كـه            . ذكر كرده است  ،  )65تا58ص

اثـري كـه بـه دليـل        ؛  شاه ترجمـه كـرد    لدينماجراهاي عشق فوبلاس را به دستور ناصرا      
  ).71ص: همان(گاه منتشر نشد  ملاحظات اخلاقي هيچ

 از )1377ثبـت شـده در بـالايي،     (ترجمة آثار رماني به گواهي فهرستهاي كتابخانـة ملـي     
 ترجمة ثبت شدة قبل     30از مجموع   . گيرداي مي سابقه به بعد رشد بي    1300حدود سال   

 از آثـار  )كنت مونـت كريـستو  جلد سـوم    (، فقط يك مورد     .  ق 1303 تا   1247از اين تاريخ    
 مـورد دسـتنويس   24 حـداقل    .) ق 1321 تـا    1303از  (داستاني به شمار است اما پس از آن         

 امـا  ؛ترجمة رمان ثبت شده است كه البته حدود ده مورد آن به رونويسها مربـوط اسـت             
آثـار رمـاني در نيمـة دوم        باز هم اين حجم زياد نشان از شدت سرعت گرفتن ترجمـة             

شاه دارد و با توجه به اينكه بيـشتر ايـن مترجمـان، مـستقيم و غيـر                  حكومت ناصرالدين 
اند اين رشد مترجمـان را بايـد بـه حـساب فـضاي       مستقيم به دربار ناصري وابسته بوده     
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شـاه  در تأييد اين نكته، گفتگويي از اعتمادالسلطنه و ناصـرالدين         . دربار ناصري گذاشت  
  : گواه روشني است در روزنامة خاطرات ثبت شده كه 

شاه كاغذي  خواستم تمجيدي كنم؛ عرض كردم در سلطنت فتحعلي       مي] اعتمادالسلطنه[من  
طـور   شاه نوشته بود در مسئله مهمي و كسي نبود ترجمه كند، همان           ناپلئون اول به فتحعلي   

بنـدگان  . دان هـستند  رانـسه حالا چهار پنج هزار نفر در تهـران ف        . سربسته پس فرستاده شد   
هنـوز چـشم و   . وقت بهتر از حالا بودهمايون دستي به سبيل مبارك كشيدند و فرمودند آن  

گـاهي  . دانـم بـه كـدام سـاز بايـد رقـصيد            خلاصه نمي . طور باز نشده بود    گوش مردم اين  
كننـد كـه    فرمايند و در سالي شصت هزار تومان مخارج مدرسة دارالفنـون مـي            طور مي  اين
  )525و524ص: 1356اعتمادالسلطنه، ( .ردم، تحصيل علوم فرنگي نمايندم

اي بـه حـساب اغـراق       با توجه به اين اظهار نظر، اگر حتي آمار ذكر شده را تا اندازه             
توان حـدس زد كـه از دورة سـلطنت          بگذاريم و رقم واقعي را كمتر در نظر بگيريم، مي         

شـاه  و حاكميـت ناصـرالدين    .) ق1305(و   تا تاريخ اين گفتگ ـ    .)ق1250-1212(شاه  فتحعلي
اين ويژگي فرهنگي يعني ميزان افراد آشنا به يك زبان اروپـايي بـا چـه                .) ق1264-1313(

 .  استسرعتي رو به تحول بوده

بيشترين سهم مجموع آثار ترجمه شدة اين دوره را آثاري با محتواي آموزشي شكل              
اما حجم قابـل    . شدان سياسي تهيه مي   دهد كه عمدتاً از طريق مدارس جديد و مخالف        مي

بيشتر ايـن   . توجهي از ادبيات روايي بويژه رمانهاي تاريخي نيز در اين دوره ترجمه شد            
شاه و ساير درباريـان     ها چنانكه گفته شد در دربار و به دستور شخص ناصرالدين          ترجمه

انگاريهاي لاگرچه كيفيت ترجمه در اين دوران چندان خوب نبود و با سه           . انجام گرفت 
، كميت كتابهاي ترجمه شـدة ايـن دوره   )231تـا 111ص: 1377بالايي، . نك(بسيار همراه بود  

آيد كه فقط حجم    از خلال يادداشتهاي ارزشمند روزانة اعتمادالسلطنه برمي      . بسيار است 
گرفته، رقم بسيار زيادي بوده اسـت؛ مـثلاً         هايي كه براي شخص شاه صورت مي      ترجمه

اي كمتـر از دو  لسلطنه كه رياست دارالترجمة همايوني را داشـته در دوره      شخص اعتمادا 
 سـي و شـش      1301القعـدة    ذي 7 بيست و پنج جلد،      1301 رجب   5سال در تاريخهاي    

 146 سـي جلـد و مجموعـاً         1302الأولي   جمادي 28سي جلد،   1302الأول   ربيع 2جلد،  
 ـ(جلد كتاب ترجمه شده به شاه تقديم كرده اسـت            ، 330، 316، 296ص: 1356سلطنه،  اعتمادال

 1310الأولـي   جمـادي 6او در آخرين يادداشتي كه در ايـن مـورد دارد در تـاريخ             ). 346
  :نويسد مي
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شكايت از اينكه چرا شاه به من تألمـات روحـاني           . كاغذي به آغامحمدخان خواجه نوشتم    
سال است متحمل   ده  . كنمدهند، سالي هزار تومان از جيب خودم مخارج دارالترجمه مي         مي

بـاز  .  در ايـن مـدت دادم      متجاوز از هزار كتاب و كتابچه     البته  . اين مخارج بلاعوض هستم   
: همـان (  ....فهمد ترجمـه كنـد    دهند به محمدطاهرميرزا كه به قدر شاگرد من نمي        كتاب مي 

  ).841ص
هاي پرتعداد، كه عمدتاً به دستور شخص وي و يا براي او و بـه دسـتور          اين ترجمه 

شـاه جـاي    تمادالسلطنه ترجمه شده است، همگـي در كتابخانـة شخـصي ناصـرالدين            اع
شـاه، بنـا بـه      اما از كل دورة حكومت تقريبـاً پنجـاه سـالة ناصـرالدين             ؛19گرفته است  مي

فقط حدود بيست مـتن چـاپ       ) 65-58ص: 1377(فهرستي كه كريستف بالايي ارائه كرده       
علت ايـن ناهمـاهنگي     . مليّ موجود است  شده و حدود نود متن دستنويس در كتابخانة         

هاي چاپ شده، جـداي از      هاي باقيمانده و ترجمه   در تعداد كلّ آثار ترجمه شده، ترجمه      
پرداختنـد بـه    ها، كه عمدتاً با شيوة چاپ سنگي بـه انتـشار آثـار مـي                كندي كار چاپخانه  

ي اي طـولاني بـه سرپرسـت      احتمال قوي سانسوري است كه توسط حكومـت و در دوره          
با سانسور، اين آثـار     . )58ص: همان(شد  اعتمادالسلطنه به عنوان وزير انطباعات اعمال مي      

ماند و نهايتاً در دست افـراد معـدودي دسـت بـه             اش باقي مي  در تصرف سفارش دهنده   
منـدانش   گشت و گاه به صـورت تعـداد محـدودي دستنوشـته در بـين علاقـه         دست مي 

درواقع دربار و بويژه شـخص      .  محدود درباريان بود   چرخيد و اين، باز در ميان حلقة       مي
از يـك سـو بـا فـراهم         : كردنـد باره چون شمشيري دو دم عمل مي       اين  شاه در ناصرالدين

كردند و  كردن زمينة ترجمه به فراهم آوردن مقدمات تحول در ادبيات داستاني كمك مي            
ة مـردم بـه ايـن آثـار         از طرفي با اعمال محدوديت بر سر راه نشر آنها از دسترسي عام ـ            

سابقة اين سانسور، كه به صورت جدي از عصر ناصري پا گرفـت             . كردندجلوگيري مي 
از خلال يادداشتهاي اعتمادالسلطنه كاملا قابـل رديـابي اسـت و شـامل حـذف مطالـب                 

ها، عدم موافقت با چاپ بعضي كتابها و در مـواقعي سـوزاندن كتابهـاي بـدون                  روزنامه
  ).755 و 396، 342، 341، 339، 204ص: 1356اعتمادالسلطنه، (شود مجوز دارالطباعه مي

ظـاهراً  . رسـاني نبـوده اسـت     اما سانسور مطالب چاپي تنها شيوة محـدوديت اطـلاع         
شاه نسبت به كتابهاي ترجمة كتابخانة خودش نيز انحصارطلب بـوده           شخص ناصرالدين 

از دست بيـشتر درباريـان نيـز        است و منابع اين كتابخانة غني، كه در اندروني شاه بوده            
  .شده استدور بوده و غالباً بر در آن قفل و مهر زده مي
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بـاره درج شـده      ايـن  در يكي از يادداشتهاي اعتمادالسلطنه، اطلاع جالب تـوجهي در         
مبني بر اينكه آن قدر كتابهاي شاه براي او مهم بوده كه آنها را در كنار موزة شخـصي و                    

كرده اسـت و هميـشه پـس از بـستن در، آن را بـا مهـر                   مي اشياي عتيقة خود نگهداري   
  ).269ص: 1356اعتمادالسلطنه، (كرده است مخصوص خود مختوم مي

  مواضع انتقادي متقابل 4-4
 يكي تقابل، ،شناسيم و از ويژگيهاي آنمي، چنانكه گفته شد، دورة ناصري، عصر گذار

مملو است از شواهدي براي كتابهاي تاريخ عصر ناصري . تضارب و اختلاف آرا است
در اينجا به عنوان نمونه به تقابلي آشكار و پرمعنا ميان دو جريان . اين اختلاف آرا

الممالك، در اين ميان، نقيب. شود گرا در حوزة ادبيات اشاره ميسنتگرا و و نخبه
باشيِ دربار طبيعتاً نمايندة جريان سنتگرا است كه با تكيه بر ذوق سنتي شاه  نقال

در مقابل او، جريان تجددخواهي قرار . اي براي حضور در جمع درباريان دارد عرصه
خوان و مترجم مخصوص شاه و رئيس دارد كه اعتمادالسلطنه به عنوان روزنامه

وي در نقطة مقابل . ترين افراد آن استدارالترجمه و دارالطباعة همايوني از برجسته
او با . اي استهن، نويسندة ژانرهاي ادبي تازههاي عاميانة كنقيب، اين روايتگر قصه

، ترجمة آثار رماني و تاريخي خوابنامه يا خلسه، رمانوارة روزنامة خاطراتنوشتن 
، سرپرستي )396ص: 1356اعتمادالسلطنه، (فرنگي، ترجمة شعر از زبان فرانسه براي شاه 

شك از نخبگان بي... ، و )734، 329ص: همان(» مجلس علمي«يا » مجلس تأليف«يك 
  . دربار ناصري است

الممالك با اين جناح تجددخواه آگاهي نداريم؛ اما از متأسفانه از كيفيت رابطة نقيب
 آمده است كاملاً موضع روزنامة خاطراتالممالك در دو مورد يادكردي كه از نقيب

در ه از آن دو موضع يكي گفتة اعتمادالسلطن. شودمخالفت نويسنده با نقيب آشكار مي
شش ساعت اين مردكه مسلسل «: گويدگويي نقيب براي شاه است كه ميوصف قصه

و ديگر اقدام عملي او عليه جانشيني ) 15: 1356اعتمادالسلطنه، (» حرف زد و دروغ گفت
دهد الممالك خبر مياعتمادالسلطنه آنگاه كه از مرگ نقيب:  استالممالكنقيبفرزند 

 در برگزاري كند كه با نفوذ او جانشين نقيب صحبت ميبا غرور از سيدعبداالله نامي
الممالك را در اين مراسم سلام شده و نقشة عضدالملك مبني بر جانشيني پسر نقيب

  :منصب نقش بر آب كرده است
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بـه توسـط مـن      . الممالك كه سابق بود مـرده اسـت       نقيب... است  ) ص(عيد مولود پيغمبر    
 محمدميرزا پسر مرحوم عمادالدوله است خطبة سلام را         سيدعبداالله اصفهاني كه نزد سلطان    

خواسـت پـسر    عـضدالملك مـي   . شاه تعريف زياد كرد و الحق بسيار خوب خواند        . خواند
كه دوازده ساله است بياورد خطيـبِ سـلام عـام نمايـد، چـون كارهـاي ايـران                   ] را[نقيب  
: 1356اعتمادالـسلطنه،   ( آيد طفلي هم خطبة سـلام بخوانـد       به نظر سهل مي   ... بازي شده    بچه
 ).213ص
توان اين اقدام اعتمادالسلطنه را برايند تضاد نوانديشاني مثل وي دانست با مي

 جنبة - هرچند موقتي-نهادهاي سنتي موازيي چون نقابت و اين عمل او درواقع حذف
موروثي منصب نقابتي است كه از روزگار صفويه برقرار بوده و تا آن روزگار در دربار 

اگرچه در فضاي ). 495 و 494ص: 1383محجوب، . نك(اجار نيز پا بر جا بوده است ق
گرفته اين اثر بين عامة مردم طرفداران روشنفكري دربار اين مقاومتها صورت مي

  .بسياري داشته است
 اعمال كرده اميرارسلانالممالك بويژه در نيمة نخست شايد نوآوريهايي را كه نقيب

چون و چراي پسند در كنار تأثير حتمي و بي) 274تا233ص: 1377بالايي، (است 
 دانست كه در جهت رفع الممالكنقيب مخاطب، بتوان تلاشي از جانب شاهِناصرالدين

و » دروغگو«اي »مردكه«اظهارات موضع متخاصم افرادي چون اعتمادالسلطنه، كه او را 
» ناشيانه«اي خواهد به شيوهه مياما تلاشهاي او كاند انجام داده است؛ دانستهپرحرف مي

پوستة اثر خود را نو كند، توفيق كامل به دست ) 273ص: 1377بالايي، (» مكانيكي«و 
  . آورد      نمي

الممالك، كه تلاش كرده است محتواي سنتي را در ظاهري نو در نقطة مقابل نقيب
ن حكومتي را در خواستند مسائل و نيازهاي نويبگنجاند، بعضي افراد بودند كه  مي

اي  نمونهرسالة مجديه يا الغرايبكشفدر اين زمينه . لباس ادبي كهن ارائه كنند
اين رساله كه داراي نثري فني و در بعضي مواضع مصنوع . برجسته و شايان ذكر است

شاه قاجار و است، نوشتة ميرزا محمدخان مجدالملك، وزير وظايف و اوقاف ناصرالدين
دليل ذكر اين . شاه نوشته شده استاع اين عصر، خطاب به ناصرالديندر انتقاد از اوض

اي از تضادهاي جو فرهنگي عصر ناصري از اثر، چنانكه گفته شد نشان دادن نمونه
، حكايت پير و جوان، شبهزارويك، اميرارسلانطريق مقايسة اين اثر با آثاري چون 

نكتة جالب توجه اين . ة آن روزگار استشاه و ديگر آثار پر آوازهاي ناصرالدينسفرنامه
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 با وجود اختلاف كامل در نوع نوشتار، هر دو اميرارسلان و رسالة مجديهاست كه 
اين نكته را چه نشان ذوق متفاوت نويسندگان . خطاب به يك نفر نوشته شده است

ند شاه آن را نشان وسعت دامنة تغييرات پستلقي كنيم و چه از ديدگاه پسند ناصرالدين
او بدانيم، يك نتيجة مشخص دارد و آن وجود و بروز اين گرايشهاي متضاد در دربار 

  :اي از متن اين رسالهناصري است؛ نمونه
النـوع  مخاطب، مجدالدوله است كـه سـر صـف و رب   “ يا من لا يقبله البلاد و يلعنه العباد ”

ايـن  . ده باشـد متعديان است و كمتر آب و خاك است كـه از لـوث وجـود او ملـوث نـش          
ولايـت  ! المالك شد الجسم هر جا حكومت كرد، اراضي آنجا مجهول       الأسم مجهول معروف

  ).38ص: 1358مجدالملك، (  ....خمسه، خمسة مسترقة او شد و محالّ سبعة آن سبعة معلقه
 با آن اصلاحات ظاهري به پايان رسيده بود، عصر اميرارسلانگونه كه دورة اما همان

خواستند محتواي  نيز نبود كه ميالغرايبكشفهايي چون  حيات رسالهناصري روزگار
انتقادي را در ظرف نثر مصنوعي از نوع قرن ششم و هفتمي بريزند و اين جريانهاي 
ادبي منثور سنتگرا، خيلي زودتر از شعر سنتي، ميدان را براي انواع جديدتري كه امثال 

  . تنداعتمادالسلطنه نمايندة آن بود، خالي گذاش

  گيرينتيجه. 5
 كه تأثير بسياري و ناصري دربار از ترسيم شده فرهنگي و ادبي وضعيت به توجه با

هاي توليد در حوزه اشدربار به واسطة قدرت نظارتي و تواناييهاي بالقوه اين عوامل
 اوضاع بر چاپ و ترجمة آثار ادبيات داستاني و رمانهاي تاريخي حوزة ادبي و بويژه در

 گذاشت، قمري هجري چهاردهم قرن اوايل و سيزدهم قرن اواخر ايران ادبي و يفرهنگ
شاه قاجار با اينكه در بعضي موارد با استفاده از عوامل توان گفت كه دربار ناصرالدينمي

نظارتي خود مانع سرعت گرفتن تحولات فرهنگي و ادبي بود در عين حال، نقش 
ران داشت و اين امر زمينة تحولات ادبي را بويژه مؤثري در انتقال فرهنگ اروپايي به اي

وجود  نويسي چند دهه زودتر از تحولات شعر فارسي به در قلمرو ادبيات منثور و رمان
شاه اهميت در اين ميان نقش اعتمادالسلطنه به عنوان بازوي فكري ناصرالدين. آورد

 و نيز ديگر آثار مسلّم قلمي او، مخصوصاً روزنامة خاطرات وي. بسيار دارد
جا مانده يقيناً از منابع درجه اول در زمينة هايي كه از عصر ناصري بنامه سرگذشت
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شناخت اوضاع اجتماعي و فرهنگي آن عصر است و با  مطالعة دقيقتر آنها ساز و كار و 
  .ظرايف اين تحولات فرهنگي بهتر ترسيم خواهد شد

 نوشتها پي
1.Wellek, Rene & Warren, Austin 
2. Transitional Period 

براي يافتن ويژگيهاي دوران گذار، منابع بسياري ديده شد و سرانجام، اين ويژگيها را در كتاب سنت . 3
آوردن اين يادداشت براي رعايت . يافتم) 349و350ص(پور و نوآوري در شعر معاصر از قيصرامين

  .امانت در منبع نخستين ارجاع درون متن است
4. Balaÿ, Christophe 
5. Watt, Ian, Kettle, Arnold 
6. The Rise of the Novel, 1957 
7. Introduction to the English Novel, 1951 
8. Walder, Dennis 

هاي اند، حسن كامشاد است كه اولين نشانهاز ديگر محققاني كه در اين حوزه اظهار نظر كرده. 9
 سياحتنامة ابراهيم، المحسنينمسالك فارسي در هاي نثر جديدنويسي را ضمن بررسي نشانه رمان
مقام فراهاني، تر به قائمدهد و از ميان نويسندگان متقدم سراغ ميبابا اصفهانيحاجي و ترجمة بيگ

كند و آنان را فقط پيشاهنگان تحول در نثر، كه اساساً خان و طالبوف اشاره مياميركبير و ملكم
ديگر محمد غلام است كه در ). 37تا27ص: 1384كامشاد، (داند منظور او ساده شدن آن است، مي

 شمسي و متأخرتر از نگاه ما 1284بندي شكلهاي جديد رماني را از دوره) 1381(رمان تاريخي 
بي ) ، مجلة فردوسي1347 تا 1345چاپ اول (نويسي قصهرضا براهني نيز در . شروع كرده است

گويد در ايران، اي روشن بكند به صورتي كلي مياشارهاينكه به عوامل مشخص گذار در ايران 
  ). 27ص: 1362براهني، (مشروطيت كه به فئوداليسم پايان داد، عامل پيدايي رمان است 

ها و طعن و لعن گويي و قصهتحريم قصه«توجهي در دورة صفويان مهمترين انگيزة اين بي.  10
 كركي، عالم متنفذ شيعي و معاصر شاه است كه منشأ آن حديثي است كه محقق» گويان قصه

سئل الصادق عن « آورده است كه مطاعن المجرميهاو در . دهدتهماسب به امام صادق نسبت مي
اين حديث را محمد بن اسحق حموي ابهري از استاد خود » فقال لاالقصاص، أيحل الإستماع لهم؟ 

. را نهي كرده است» ابومسلم خارجي«ان و مخصوصاً با استناد به آن، شنيدن داست محقق كركي نقل،
هاي مذهبي مانند قصة بسياري ديگر از علماي شيعه نيز چنين ديدگاهي داشته و حتي شنيدن قصه

براي توضيحات . اندرا نيز نهي كرده) در شرح قيامهاي پس از مختار(مختار و هفتاد و دو خروج 
و . ش1365، 5، س 2، ش نامهايرانالله صفا در ااز ذبيح» نامهماجراي تحريم ابومسلم«. بيشتر رك

  .ها و داستانها، بخش سوم، قسمت قصه5، ج تاريخ ادبيات در ايران: نيز
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در دورة قاجار در بعد مذهبي، مكتب اصولي جاي مكتب اخباري را گرفت كه در دورة صفويان . 11
زديك بودند و در دورة درواقع در دورة صفويان، علماي اخباري به قدرت ن. اقتدار كامل داشت

  ).Daniel, 2001: 106(قاجاري، علماي اصولي اين موقعيت را كسب كردند 
12. Marzolph, Ulrich 
13. «Persian Popular Literature in the Qajar Period» 

اي نخستين داستان كوتاه در زبان  را عدهحكايت پير و جوانشاه به نام اين اثر داستاني ناصرالدين. 14
اين اثر به صورتي شكيل به همت كورش منصوري توسط . اندفارسي به شيوة جديد خوانده

اي كه مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران چاپ و منتشر شده و آقاي كورش منصوري در مقدمه
  .ادبياتي اين اثر سخن گفته است ادبي و تاريخبر اين كتاب نوشته دربارة ارزش

15. Hanaway, William 
 بويژه در نثر اين دو اثر، كه تحت جمشيدملك و اميرارسلاندار بين براي ديدن اختلافهاي معني .16

 به سوي نوشتار رماني متمايل اميرارسلانشنوهاي متفاوت دو اثر، تأثير بافتهاي موقعيتي و روايت
 بافت نقش «مقالة . هاي عاميانه متوقف مانده است، رك در همان زبان رمانسجمشيدملكشده و 

، محمود فتوحي و هادي ياوري، مجلة »جمشيدملك و اميرارسلان نثر سبك تفاوت مخاطب در و
  .در دست چاپ) ادبيات و علوم انساني دانشگاه مشهد (جستارهاي ادبي

  . لطفاً يادداشت پيشين را ببينيد.17
از ابتداي قرن بيستم و ، دومين دوره .ش1280 تا 1200اولين دوره از آغاز تأسيس چاپخانه حدود . 18

رضاخان، سومين دوره دورة رضاخان و چهارمين دوره، .  ش1299انقلاب مشروطه تا كودتاي 
  ).78تا51ص: 1377بالايي، (روزگار پس از رضاخان 

: 1377، بالايي، 33تا27ص: 1366بالايي و كويي پرس، . (براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه نك. 19
  ).562ص: 1383، امانت، 71تا 57ص

  منابع
  .1372تهران، : ، چ پنجم، انتشارات زوار1. ؛ جاز صبا تا نيماپور، يحيي؛ آرين. 1
؛ با مقدمه و فهارس ايرج افشار، مؤسـسه          خاطرات روزنامهخان؛  اعتمادالسلطنه، محمدحسن . 2

  .1356تهران، : انتشارات اميركبير
؛ ترجمـة حـسن كامـشاد، نـشر         ي ايـران  شاه و پادشاه  ناصرالدين: قبلة عالم امانت، عباس؛   . 3

  .1383تهران، : كارنامه
: ؛ شـركت انتـشارات علمـي و فرهنگـي         سنت و نوآوري در شعر معاصـر      پور، قيـصر؛    امين. 4

  .1383تهران، 
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تـصحيح و مقدمـه و    ؛ كشف الغرايب يا رسالة مجديه    مجدالملك، حاج ميرزا محمـدخان؛      . 5
اقبـال،  : ، علي اميني، تهران   ل بعد از اميركبير   بيست سا اله گركاني، ضميمة    توضيحات فضل 

1358.  
؛ ترجمـة احمـد   هاي داستان كوتاه فارسي   سرچشمهبالايي، كريستف و كويي پرس، ميشل؛       . 6

  .1366تهران، : كريمي حكاك، پاپيروس
؛ ترجمه مهوش قويمي و نسرين خطـاط، انتـشارات          پيدايش رمان فارسي  بالايي، كريستف؛   . 7

 .1377تهران، : انشناسي فرانسه در ايرانمعين و انجمن اير

 .1362تهران، : نو نشر ،3. چ ؛نويسيقصه رضا؛ براهني،. 8

  .1383شيراز، : شيراز نويد انتشارات ؛فارسي رمان پيدايش عبدالعلي؛ غيب،دست. 9
  .1361تهران، : ؛ چاپخش)31مجموعه آثار (هاي قرون جديد ويژگيشريعتي، علي؛ . 10
؛ مركـز تحقيقـات   قاره در دورة تيموريـان سرايي فارسي در شبهداستانره؛  صديقي، طـاه  . 11

  .1377آباد، اسلام: فارسي ايران و پاكستان
. ؛ ص 1365، زمـستان    2، ش   5، س   نامهايران؛  »نامهماجراي تحريم ابومسلم  «االله؛  صفا، ذبيح . 12

  .249تا233
 .1366تهران، :  انتشارات فردوس؛)3 ب 5ج  (تاريخ ادبيات در ايراناالله؛ صفا، ذبيح. 13
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